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تــهـران

   نام: هسته خرما بازی، داج وال
   موقعیت: شهر ری 

***
بازی در فرهنگ اهالی ری جایگاه ویژه ای داشــت. 
کودکان و حتی بزرگســالان برای تفریح و سرگرمی 
بازی های گروهی متنوعــی را در کنــار هم تجربه 
می کردند. بازی ها اغلب برگرفته از فرهنگ عامه بود 
و وسایل مورداســتفاده در بازی ها هم بیشتر همانی 
بود که در زندگی روزمره از آن بهره  می بردند. از میان 
بازی های متنوع ری چند بازی جذابیت خاصی داشت. 
مهرشاد کاظمی، تهران پژوه، می گوید: »در پژوهشی 
که درزمینه بازی های تهران به کمک دوستان انجام 
داده ام، شهرری جایگاه ویژه ای داشت. تنوع بازی ها 
زیاد و اغلب مــورد توجه پیر و جوان بــود. از طرفی 
بازار ری هم از دیرباز محل فروش انواع وسایل بازی و 
اسباب بازی هایی بود که مردم و مسافران برای سوغات 
می خریدند.« کاظمی درباره برخــی از این بازی ها 

بیشتر توضیح می دهد.

مسابقه با هسته یک خوراکی
ابتدا بازیکنان هســته خرماهایی را که از قبل آماده 
کرده اند، با خود به محل مســابقه می آورند. این نوع 
هسته، قدری با هســته های معمولی تفاوت دارد. به 
 این  ترتیب که یک طرف هســته را آنقدر روی سنگ 

می سابند تا صاف و شفاف شود. 
ســپس دو بازیکن با هــم، هســته ها را روی زمین 
می اندازند. چنانچه قسمت صاف شده بالا باشد، برنده 
و اگر قسمت شکاف هسته بالا باشد، بازنده هستند. 
برنده این بازی در هر نوبت هسته حریف را برای خود 

برمی داشت.

دایره بازی
دراین بازی ابتدا 2 دایره در فاصلــه  15  تا 20  متر از 
یکدیگر و یــک دایره بزرگ تر در وســط این 2 دایره 
می کشــند. 2 نفر از بازیکنان درون 2 دایره کوچک 
و بقیه بازیکنان در دایره بزرگ تر می ایستند. پس  از 

آن دو بازیکن که در دو طرف هستند توپ را به سوی 
افرادی که در وسط ایستاده اند پرتاب می کنند. توپ 
به هر بازیکنی برخورد کند از بازی خارج می شود. این 

بازی تا بیرون رفتن آخرین بازیکن ادامه دارد.

کی بود؟ کی بود؟
این بازی به تقویت قدرت شــنوایی و بالا رفتن دقت 
کمک فراوانی می کند. در این بازی جالب رسم بر این 
بود که بازیکنان به دو گروه تقسیم و یک نفر را از میان 

آنها به عنوان سرگروه انتخاب کنند. 
با انجام قرعه کشی یک نفر از سوی گروه آغاز کننده، 
نزد استاد چشم بسته و سرش را روی پای او می گذارد. 
از گــروه رقیب یک نفــر دو تکه ســنگ را روی هم 
می کوبد، بقیه بازیکنان می گویند: »کی بود؟ کی بود؟ 
ما نبودیم.«  بازیکنی که چشم بسته بود  حدس می زد 
صدای سنگ کار کی بود. اگر درست بود، از اعضای تیم 
حریف سواری می گرفت و اگر هم اشتباه بود باید به 

اعضای تیم حریف سواری می داد.

هیجان بازی داج وال و بامبک

   نام: رفتم به صحرا، آلاچیق بازی
   موقعیت: پاسداران و دروس  

***
 در تهران قدیم که امکاناتی برای سرگرمی و تفریح 
کودکان وجود نداشت، بازی»رفتم به صحرا« که 
با ریتم و آوای موسیقیایی همراه بود، طرفداران 
بسیاری داشت.جواد انصافی، بازیگر و پژوهشگر 
فرهنگ عامه، می گوید: »یکــی از بازی هایی که 
در گذشته در تهران انجام می شــد و از ریتم آواز 
و حرکات ورزشــی مدد می گرفت، بازی»رفتم 
به صحرا« بــود. این بازی خلاقانه به این شــیوه 
بود که بچه ها دور هم جمع می شــدند و یکصدا 
می خواندند: رفتم به صحرا، دیدم قورباغه / رفتم به 
صحرا، دیدم قورباغه // گفتم قورباغه، دماغت چاقه 
/ گفتم قورباغه، دماغت چاقه؟ سپس همه با هم 
حرکت قورباغه را انجام می دادند، یعنی همانطور 
که چهاردست وپا نشسته بودند، تندتند به تقلید 
از حرکت قورباغه به جلو می جهیدند.« وقتی این 
پرش های شــبیه قورباغه انجام می شد، بچه ها 
دوباره جمع می شدند و برای اینکه هم بازی را ادامه 
دهند و هم نفسی چاق کنند این بار می خواندند: 
رفتم به صحــرا، دیدم یک لاک پشــت / رفتم به 
صحرا، دیدم یک لاک پشت / گفتم که لاک پشت، 
لاکت منو کشت / گفتم که لاک پشت، لاکت منو 
کشت! ســپس ادای راه رفتن آرام لاک پشت را 
درمی آوردند.« بقیه این بازی ریتمیک به همین 
شکل انجام می شد و به ترتیب یک حیوان سریع و 
چالاک و یک حیوان کندرو در طول بازی انتخاب 

می شد و بازی ادامه پیدا می کرد.
انصافی با شــور و حال خاصی دربــاره یک بازی 
قدیمــی دیگر در ایــن محله تعریــف می کند: 
»آلاچیق بازی از بازی های پرطرفدار تابستانه در 
محدوده سلطنت آباد به دلیل وجود درخت های 
فراوان بــود. بچه هــا 2 گــروه می شــدند و با 
خرده چوب هایی که جمع می کردند به ساختن 
آلاچیق مشغول می شــدند. بعد از جمع آوری و 
ساخت آلاچیق مرحله دوم کار آغاز می شد. بچه ها 
در این مرحله به ســاختن تیر و کمان مشغول 
می شدند. این کمان ها با چوب و حصیر ساخته 
می شدند و هرکسی به  خود لقب آرش کمانگیر 
می داد تا برای تخریب آلاچیق رقیب خود را آماده 
و سرحال نشان دهد.« در نهایت برنده بازی تیمی 
بود که تیرهای بیشتری را به آلاچیق رقیب خود 
نشانده و  توانســته بود آسیب بیشتری به کلبه و 

آلاچیق تیم روبه رو وارد کند.

کودکان در رویای 
آرش کمانگیر

  نام: نردبان بازی
  موقعیت: تپه های لویزان و پاسداران

***
یکی از بازی  هایــی که در زمســتان های قدیم و در 
محله های شمال شهر تهران مثل شمیران، لویزان و 
پاسداران امروزی انجام می شد و کودکان این محل را 

به خود مشغول می کرد، نردبان بازی بود.
جواد انصافی تعریف می کند: »زمستان ها که دره های 
محل از برف پوشیده می شد، دور هم جمع می شدیم 
و یک نردبان پیدا می کردیم و با استفاده از لغزندگی 

زمین برفی، با روشــی کودکانه مســافران اتوبوسی 
به نام نردبان چوبــی می شــدیم.« در نردبان بازی 
یک نفر روی پله  اول نردبان می نشســت و راننده و 
کنترل کننده نردبان می شد و سایر کودکان یکی در 
میان روی پله های پشت سر او می نشستند تا نردبان 
حرکت خود را به سمت تپه  روبه رو آغاز کند: »همیشه 
دوست داشتم راننده نردبان باشم و معمولاً با زیرکی 

کودکانه ای که داشتم این اتفاق برای من می افتاد.«
از آنجا که هر راننده اتوبوســی به یک کمک راننده 
نیاز دارد، در نردبان بازی هم همیشه کسی که روی 

پله آخر قــرار می گرفت کمک راننده می شــد تا به 
راننده نردبان در حرکت و لیــز خوردن روی برف ها 

کمک کند. 
جواد انصافــی ادامه می دهد: »بــرای اینکه نردبان 
راحت تر کنترل شود و کســی از روی نردبان نیفتد، 
همیشه طنابی از بالا تا پایین نردبان متصل می شد 
تا بچه ها آن را بگیرند و راننده و کمک راننده نردبان 
کنترل راحت تری روی نردبان داشــته باشند. وقتی 
بلندی های محله را برف می گرفت، نردبان همیشه تا 

کف دره می رفت.«

سواری با اتوبوس چوبی در برف
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